
 

  
  

 دگاهيانسان كامل از د يهايژگيو
 *يعرب و ابن ينيامام خم

  ***سيدمحمود موسوي **نرگس موحدي

  چكيده
 يفلسـف  يو از جهت يدار عرفان شهيموضوع انسان كامل از جمله مباحث ر

بـه  . عرفان بوده است  عرصه شمندانيمطمح نظر اند خياست كه در طول تار
داشته و بـه همـراه    يقيعم ونديپ ينظرانسان كامل با عرفان   لهئمس يعبارت
كـه   عتقدنـد االله م اهـل . دهـد  يعرفان را شـكل م ـ  ياصل  هسته، ديتوح  مسئله

اسـت و   يافراد انسـان  يبرا ياريحق و الگو و مع ينما تمام نهييانسان كامل آ
و صـفات   با تمام اسـما ، خود را كرد يآن گاه كه حضرت حق اراده شهود ذات

و  اسـما  عي ـو جامع جم يان كامل مظهر اسم اعظم الهانس. نمود يدر او تجل
. اسـت  دهيآن وجود بخش ـ هگسترده شده و ب يهست  صفات است كه در دامنه

 تي ـجامع، هيتسـم  ني ـعلـت ا . و كون جامع نام نهاد فهيانسان را خل عربي ابن
از . نهفتـه اسـت   يعـالم وجـود در و   قيحقـا   كه همـه  باشد يانسان كامل م

بـر مظـاهر عـالم     ضيبقا و دوام ف زيبعد از خلق جهان نانسان كامل  يمجرا
به واسطه انسان  زيصعود را ن سقو، مظاهر عالم وجود نيو همچن خواهد بود
انسان كامل روح و جان همه موجودات عالم است كه در . كنند يم يكامل ط

اهلـش را   نياگر در جهان نباشـد زم ـ ، جانها نفوذ كرده و در دلها رسوخ نموده
  .»لساخت الارض باهلها ةالحجلولا «كه . اهد بردفرو خو

  .قوس صعود و نزول، ضيواسطه ف، عربي ابن، ينيامام خم، انسان كامل: كليدىهاي  هواژ
                                                      

 7/5/90: تاريخ تأييد  15/4/90: تاريخ دريافت* 
 ، قم.باقرالعلومدانشگاه  ،ارشد فلسفه و كلام يكارشناسدانش آموخته ** 

 ، قم.استاديار دانشگاه باقرالعلوم ***
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  در باب انسان كامل مروري بر اهم كتب عرفاني
الدين  شيخ اكبر محيي فصوص الحكمو  فتوحات مكيهدو اثر بنيادين ، در حوزه عرفان نظري

، آثار اين عارف بنام ةبه مجموع ز اهميت خاصي برخوردار است و حضرت امام خمينيا عربي ابن
  .اند عنايت خاصي داشته ،اين دو كتابويژه  و به

 ،از جملـه نخسـتين كسـاني اسـت كـه در عرفـان اسـلامي اصـطلاح         عربي ابنالدين  محيي
وي در . بـه كـار بـرد    فصوص الحكـم و  فتوحات مكيهرا در آثار خود از جمله  »الانسان الكامل«

دقايقي از اين حقيقت عظمي را طرح و بسط كرده و در واقع ، فصوص الحكمآدمي از كتاب  فص
  .هايي از حقيقت انسان كامل است هر كدام جلوه، آن كتاب هفت فصبيست و 

حقايق و نكات دقيق و جديدي در اين زمينه بيان نمودنـد و   در عصر حاضر نيز امام خميني
 ـوالـولا  فـة الـي الخـلا   يةمصباح الهدا، شرح دعاي سحررفاني خود همچون در آثار ع  سـرّ و  ةي

و چهـل   ةآداب الصـلا  ، مصباح الانـس و تعليقه بر فصوص ، ةيعلي الفوائد الرضو تعليقة ،ةالصلا
و بـه طـور كامـل    پرداخته بسيار عميق و لطيف به شرح يا نقد نگرشهاي اهل عرفان  ،...و حديث

  .اند بحث كرده درباره انسان كامل

  آغاز آفرينش انسان

  )آغاز آفرينش انسان( آمدن انسان از هستي به هستي

بنابراين خداوند تمامي ذرات و ، برد سر ميه حقايق در عالم پراكنده بودند و هستي در تفرقه ب
اع از اجتم ـ ،گاه كه جمع شده و تعين يافتند آن. جمعيت حقايق برسند  حقايق را فراخواند تا به رتبه

همه هستي از عـدم بـه هسـتي    ، گاه كه نفس رحماني در عالم دميده شد آن. نان انسان را آفريدآ
انسان از هستي فرق و تفرقه به وجود جمعي . جز انسان كه از هستي به هستي آمده استه ب؛ مد آ

 بعـد از . هاي حق و خزينه آنان شـد  اين چگونه بود كه انسان مجموع تمامي آفريده. منتقل گشت
حـق و   يتا دريابند جمـال رعنـايي كـه از نـدا    ، آن صورت تمامي حقايق رو به اين خزينه نهادند

كه او را با قامتي راست و متعادل ديدند كه ؛ چگونه است، اجتماع ذرات حقايق پا به هستي گذارده
  .)390، 3: 1405، عربي ابن( همانندي در عالم براي اين صورت انساني نديده بودند

  :دهد گونه شرح مي آفرينش را اين عربي ابنيگر در جاي د
، به اوج كمال برساند و گاه كه خداوند اراده نمود تا انسان را بيافريند آن

در او متجلـي شـدند    ق عالم را اعطا كرد و تمامي اسمابه او جميع حقاي
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، عربـي  ابن( و انسان هم صورت الهي و هم صورت كوني به خود گرفت
  .)468، 2 همان:

  ان كامل هدف آفرينشانس
. اسـت  »الغاية القصوي من الخلـق «توان در نظر داشت  ديگر ويژگي كه براي انسان كامل مي

  :مده است توضيح مطلب به اين شرح آ، فصوصبر ، فيفيع بوالعلاءي ا در تعليقه
أن االله خلق العـالم  «. معرفت بود، هدف خداوند از ايجاد و خلق موجوادات

انسان كامل تنهـا  . وند عالم را آفريد تا شناخته شودهمانا خدا »لكي يعرف
معرفت كاملي كه لايـق  ؛ تواند به او معرفت پيدا كند اي است كه مي آفريده

والإنسان وحده هو الذي يعرفه المعرفـة اللائقـة بـه و    «. مقام حق باشد
به همين دليـل انبيـا ـ انسـانهاي كامـل ـ سـبب نـزول          »المعرفة الكاملة
آن كمـال   ،بنابراين. اند مخلوقات  فيض و علت ايجاد همه  رحمت و واسطه

ق آن را به جـا  تواند ح فقط انسان كامل مي، الهي كه شناخت خداوند است
. سزاوار اسـت كـه انسـان را علـت ايجـاد عـالم بـدانيم        آورد و به اين معنا

  .)12تا:  عفيفي، بي(
انسان كامل را آفريد و بـه طفيلـي    ، چون خداوند خواست تا خود را بشناساند ،به عبارت ديگر

  .انسان كامل عالم را خلق نمود و عالم همان انسان تفصيل يافته است
  :گونه بيان شده است نيز مطلب اين نقد النصوصدر كتاب 

گاه كه خداي متعال به ذات خويش نظـر كـرد و حـب آفـرينش اراده و      آن
اولـين بـوده و اول    ،الهـي   آنكـه در علـم و اراده  ؛ قصد الهي را بر انگيخت

همـان  . انسان كامل بود، مقصد الهي براي پا گذاردن به هستي قرار گرفت
كه علت غايي از ايجاد عالم بوده و تا اين عين المقصود آفرينش در هستي 

  .)100  :1370، جامي( باشد عالم محفوظ و باقي و مستدام مي، باشد

  تسميه انسان
و مـورد اشـاره    ء را متمايز از ديگر اشيا نمودوان شيت چيزي است كه با آن مي ءاسم هر شي

الـدين و در شـرحهاي مختلـف از     يي ـدر بيـان مح . اسم معـرف مسـمي اسـت    ،بنابراين. قرار داد
يكي از وجوه تسميه انسان را جهت انـس او بـه مـوارد مختلـف خلقـي و امـري بيـان         ،فصوص

داند كـه او   ميه انسان را از آن جهت ميخود وجه تس فتوحاتدر كتاب  عربي ابناز جمله . اند كرده
  .به تمامي مراتب كمال مأنوس است

الكمالية فوقـع بمـا رآه الإنسـان لـه فسـماه       سماه أنسانا لأنه آنس الرتبة
هـاي كمـالي همـراه و     چرا كه بـا تمـامي رتبـه   ، انسان را انسان نامند ؛إنسانا
  .)642، 2: 1405 ،عربي ابن( آن مراتب را داراست  بوده و همه مأنوس
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م و شمول وجـودي او بـراي   نيز جهت انسانيت انسان را عمو فصوص الحكمالدين در  محيي
 دارد نگرد و رحمت فيـاض خـود را بـه آنـان ارزانـي مـي       خود مي . او بهداند حقايق مي  حصر همه

  ).48: 1370، عربي ابن(
معتقد است كه ، اند دهدر توضيح وجه تسميه آدم كه چرا او را انسان و خليفه نامي تركه ابن

، بـر اسـاس همـين خصوصـيات     حقيقت هر چيزي به خواص و لوازم و ويژگيهـاي آن اسـت  
 ناگفتـه پيداسـت كـه حصـري جمعـي و       .شـود  ن مـي اسامي و نسبتهاي مختص به آنها معـي

حقايق در انسان است و همه نسبتهاي كلي و ذاتـي حـق بـر ايـن كـل كـه         امتزاجي از همه
يـأنس بهـا الكـلّ إلـي     «ست منعكس گشته و به اين صورت اسـت كـه   همان انسان كامل ا

  .)100، 1: 1378، تركه ابن( ».الكلّ
اسـت   رسول ختمي مرتبت، مظهر عين ثابت اسم اعظم، انسان كامل و اولينِ مخلوقات

چـرا كـه   . كه مثالي در عالم كبير نـدارد ، مخلوقي جامع. ايجاد گرديده است، كه به جعل بسيط
اند داراي مقام معلومي هستند كـه تعـدي از آن جايگـاه برايشـان مقـدور       در عالم تمامي آنچه

كه همه مقامات الهي و كوني را كسب كرده و درجـات علـو را يكـي    ، مگر انسان جامع. نيست
انسان كامل مجراي نظر حق به مخلوقات است تا اين كه هر يك از آنهـا بـه   . پيمايد يكي مي

و مورد رحمت الهي قـرار   كنند ميويش فيض وجودي دريافت حسب قابليت و ظرف وجودي خ
روحانيت و همچنين صورت كوني است كه  نشئةانسان كون جامعي از صورت حق و . گيرند مي

تمامي حقايق را در خود محصور نموده و به  ،بنابراين. باشد شامل تمامي حقايق عالم مادي مي
  .آنها مأنوس است

فسـمي الوجـود   ، و أنس بالكلّ، الكلّ أنس بهذه الحقيقة الأنسانية
اطلاق كـل   ».الحق المتعين في هذه الحقيقة الكلّية المطلقة إنساناً

زيرا او واجد غيبـت و شـهود و قابـل     است،اطلاقي حقيقي ، بر انسان
جـوادي  ( جميع موجودات حادث و قديم و تعينـات نـو و كهنـه اسـت    

  .)553، تا بي، آملي

  معناي انسان كامل
مهم بـراي    كامل كيست؟ آيا اين اصطلاح بر هر انساني قابل اطلاق است؟ يك نشانهانسان 

  انسان كامل اين است كه او اسرار و حقايق وجود را به طور جمعي در خود دارد و مجـلاي همـه  
 ـترين موجودات به مقام  به همين دليل است كه شايسته. اسما و صفات خداوند است اللهـي  ةخليف

و  اين رتبه و درجه از ميان انسـانها . نه فقط بر روي زمين؛ باشد انسان كامل مي، در كون و مكان
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اي از كلمـات   هـا خـود كلمـه    اگر چه هر يك از آفريـده . و اولياست ساير مخلوقات تنها براي انبيا
 مركـّب شـود،   كلماتي كه اگر دريا براي نوشتن كلمـات پرودگـار  . اند پايان خداوند و مظهر حق بي

هـر چنـد دريـايي    ، آن بحر تمام خواهد شد ،ظهور برسند  به صفحه نكه كلمات االله تماماًقبل از اي
  .مثل آن آورده شود

ر ح ـد البفل أن أن تنبق رفد البحنقل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي ل«
  .)109: كهف( »داًدثله مو جِئنا بمِل قبل أن تنفد كلمات ربي و

و صـفات الهـي و    اسما  حقايق وجود بوده وتمثل همهانسان كامل كسي است كه كون جامع 
انسان كامل يعني انسـاني كـه ظـرف     ،در نهايت .مظهر تام و تمام حق و معاني كمال الهي است

كليه و جزيئـه تحـت اسـم او     يباشد و ساير اسما جلاي صفات ذات ميتحقق كمالات الهي و م
اللهـي  خليفـة اوار مقام نيابت از حـق و  كه سز همين دليل تنها موجود و مخلوقي است به. هستند
اگر چه همه مخلوقات كلمـات الهـي و   . تواند باشد و اوليا نمي انبيا كسي جزنيز مصداق آن . است

  .نداسماي مظهر اسمي از

  انسان كامل نه انسان حيواني
يا انسان كامل  آمدهكه در عرفان براي انسان كامل شود  مي آيا نوع انسان شامل احكامي

اول ويژگي انسان براي كامـل بـودن ايـن    . خصوصيات و شرايط ويژه باشد برخيداراي بايد 
ايـن انسـان بـر    . است كه جميع حقايق را مظروف و جميع مقامات بالقوه را بالفعل كرده باشد

نيـز در  ، الـدين  ه محيـي ك ـ چنان. زيرا فرشته داراي مقامي معلوم است. فرشته نيز برتري دارد
  :گويد مي فتوحات

ذا لم يحز إنسان رتبة الكمال فهو حيوان تشبه صورته الظاهرة صورة فإ
انسـان   ؛)468 ،2: 1405، عربي ابن( الإنسان و كلامنا في الإنسان الكامل

تا مراتب كمال را طي و مقامات عاليه انساني را كسب نكند و متخلـق بـه   
سـت  بلكه حيـواني ا  ؛ انسان نيست، اخلاق االله و متصف به صفات او نباشد

در حـالي كـه بحـث و روي    ؛ كه فقط صورت ظاهري او شبيه انسان است
نه هر كس كه ظاهر جسماني او شبيه ، سخن در عرفان انسان كامل است

  .انسان باشد
انسان نماهايي كه صورت انساني دارند و باطنشان همانند چوب و سنگ است كه نه رشـدي  

هـاي كمـال و اگـر آنهـا را      ت و به سمت پلهدارند و نه هوشياري و تكاپو و حركت به سوي حقيق
  .)285 :تا بي، جندي( نيستندانسان  از روي مجاز و لفظ است و حقيقتاً، نامند انسان مي



 

ال 
س

هم
د

 ـ 
مار

ش
 ة

 ـ 37
اييز

پ
 

13
90

  

10  

نيز در مورد انسان كامل و انسـان حيـواني ايـن گونـه      فتوحاتدر بخش ديگري از  عربي ابن
  :دهد توضيح مي

همـان  ، مالات ننمايداگر هريك از انسانها در اين دنيا همت به كسب ك
به مقام انسانيت دست نيافته و بلكه نسبت او بـه   رگزحيوان است كه ه

. باشـد  انسان حقيقي مانند نسبت جسد ميت به انسان حـي و زنـده مـي   
تنها شـكل ظـاهري آن انسـان    ، گاه كه روح در آن نيست زيرا ميت آن

اسمائيه  انسان تا كمالات. بهره است كمالات انساني بي  است و از همه
 ،عربـي  ابـن . (راهي به خلافت الهـي او نيسـت  ، را در خود محقق نكرده

1405 :2 ،440(.  
 توان در قوس صعود و حركت عموم انسـانها بـه سـوي كمـال     را مي عربي ابناين سخن 

  نظر داشت.  مد
با نظر بـه درون خـويش و از درون نفسـش    ، االله گشتهنسان كامل از آنجا كه مجلاي اسماءا

متعـال   امـا خداونـد  . پردازد شناسد و انسان حيواني با عقل خويش به شناخت خداوندمي ميخدا را 
تنهـا راه   عربـي  ابـن . شناساند نمي، كه خويش را صرف خدا كرده است خود را جز به انسان كامل

و صـفات از راه دل دانسـته و اسـتدلال عقلـي را مـردود و       اسـما  شـهود حقـايق  ، شناخت حق را
د نكه هرگز به وصال دست نخواه داند قل حيواني را محجوب از تمامي حقايق ميجويندگان راه ع

  .)281، 3 :1405، عربي ابن. (يافت
شود انسـاني اسـت    كند كه آنچه از انسان اراده مي كيد ميأاين موضوع ت ربار ديگر ب عربي ابن
  زيرا ،االله استة كه خليف

ان و خليفـة و  بـل بمـا هـو إنس ـ   ، الأنسان بما هو إنسان حيوان فقـط 
الخلافة صحت له الصورة علـي الكمـال و مـا كـلّ انسـان      بالإنسانية و

 ،: (الـف) 1336، عربي ابن ( خليفه فإن الإنسان الحيوان ليس بخليفة عندنا
46(.  

  انسان كامل چشم الهي
او ... خداوند چشم و گـوش و  ،و قرب نوافل را كسب كند اگر انسان در مراتب بندگي قدم نهد

پروردگار جهانيان به واسطه او به عالميان و است و انسان كامل مرآت و چشم حق تعالي  شود مي
از طرفـي همچنـين   . دهـد  انتهاي خويش قـرار مـي   نگرد و آنها را مورد رحمت بي مخلوقاتش مي

انسان كامل همان انسان العين حق . نمايد خداي متعال با انسان العين به ذات خويش نيز نظر مي
  .سازد حق را تمام قد در خود نمايان مي، كه آيينه وار تعالي است
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  انسان كامل نگين خاتم آفرينش
علامـت   نيـز  اسم شـخص  .و محل نقش اسم ملك است» نگين انگشتر«در فارسي »فص«

پس منزلت انسان در عالم كلي منزلت نگين انگشـتري  . شناسند اوست كه به آن علامت او را مي
ت الهي است و به اوسـت كـه معرفـت حقيقـي بـه حـق حاصـل        و آيا سماا است كه محل نقش

وصف و مقام ديگري كه براي انسان حقيقي بر . نقش حق تعالي است چرا كه او علامت ،شود مي
نگين ، اگر هستي و وجود را همچون انگشتري به حساب آوريم. اند فص خاتم خلقت است شمرده

همـان  ، منقـوش شـده   بر اين نگين قشي كهعلامت و ن. زيباي اين خاتم انسان كامل خواهد بود
داري و از  خزينـه خداونـد   در حقيقـت  اسـت. و صفات مهر  اسمابا مهر و موم كردن ملك خويش 

شاهد بر اين . خود و مايه حفظ و دوام عالم قرار داد  هستي را به انسان سپرد و او را خليفه  گنجينه
برپاست و همـين كـه انسـان كامـل از ايـن       خلقت نيز، مدعا اينكه تا انسان كامل در جهان باشد

. داري جاويـدان خواهـد بـود    اما در آخرت اين خزينه. شود امر نيز به آخرت منتقل مي، جهان برود
  .داند تر قلب عارف و انسان كامل را نگين آفرينش مي اي دقيق الدين در فصوص با اشاره محيي

فص الخاتم مـن   فإن القلب من العارف أو الإنسان الكامل بمنزلة محل
  ).120 :1370، عربي ابن( الخاتم

هستي انسان نيز به قلب ترين جايگاه صعود به مراتب عاليه و  ا كه قلب حرم االله و حساسچر
  روحاني اوست.

نيمي از آن قوس نـزول  ، اگر جهان خلقت را از مبدأ تا معاد به صورت دايره در نظر آوريم
ايـن دايـره هماننـد      نهانسان كامل در ميا ،اين مياندر . و نيمي ديگر از آن قوس صعود است

نگين انگشتر قرار گرفته و ظاهر را به باطن متصل نموده و قوس نـزول را بـه قـوس صـعود     
و مراتـب و تنـزلات وجـود بـه      كنـد  مـي عالم را جمع   گردد و پراكندگي و تفرقه رهنمون مي

  .شود كامل مي  او دايره  وسيله

 نما اممانسان آيينه ت

تعـالي در آن   اي است كه باري همچون آيينه ،اي از هستي دارد در عرفان نظري هر چه بهره
ديگر . كند مين جلوه انسان كامل آيينه تمام قدي است كه حق در آ ،در اين ميان. نمايد جلوه مي

نمايـانگر آن محبـوب   ، دارنـد  كـه  هايي هستند كه هر يك به اندازه و شكلي مخلوقات تكه آيينه
  به عبارتي. ي هستندحقيق

و مدور بودن و بزرگـي و كـوچكي بـه     نه از لحاظ طول و عرض و انحناآيي
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 دهـد  رائـي را در خـود بـه همـان منـوال نشـان مـي        ،هر شكلي كه باشـد 
  .)202، 4 :1405، عربي ابن(

همچنين مي توان عالم را همچون آبي روان در نظر گرفت كه عكـس رخ جانـان را در خـود    
  .هويدا كرده است

و صـفات بـه    اسـما  كمال رؤيت حق و مشاهده تمام ذات با اتصاف آن بـه 
فقط ، به طوري كه شامل جميع مظاهر و مراتب وجودي باشد، نحو تفصيل

بـه اعتبـار احاطـه مراتـب     . در حقيقت مرآت انسان ممكن الحصول اسـت 
 ـ  طـور تفصـيل و   ه وجودي انسان و جامعيت آن نسبت به جميع حضـرات ب

هـر شـيء مظهـر جميـع     ، و گـر نـه  ، ن و اسـتجنان وو كمبه نحنه ، ظهور
  .)134 :تا بي، آشتياني( ستا حضرات

انسـان كامـل در ظـاهر    . نمايـد  ولي تنها انسان كامل اسـت كـه آن را ظـاهر و متجلـي مـي     
عوالم خلقت است و در حقيقـت و بـاطن نماياننـده ذات و مجـلاي حضـرت        اي از همه مجموعه

صورت تفصـيلي حضـرت حـق اسـت و انسـان كامـل        ، عوالمميع ج ر،به بيان ديگ. احديت است
  .باشد صورت جمعي او مي

شـود كـه ايـن     در بسياري از عبارات عرفا از انسان كامل به عنوان روح و جان هستي ياد مي
  است.مشهودتر  عربي ابناتصاف در عبارات 
حيـات و    گونـه كـه روح در بـدن انسـان مايـه      و جان هستي است و همان حانسان كامل رو

روح عـالم نيـز    ،و جوارح ابزار ايـن تدبيرنـد   تدبيري بوده و اعضا  آن با بدن رابطه  و رابطه بقاست
اگر اين روح عـالم  . و جوارح براي او هستند اصناف عالم همانند اعضا  جهان را تدبير كرده و همه

ر داد و همان طور كه روح خداوند متعال او را روح عالم قرا. عالم نيز خواهد مرد، از آن خارج شود
اگـر از ايـن   . شود انسان كامل تدبير مي  اصناف عالم نيز به واسطه، نمايد بدن را تدبير مي ياعضا

  .هستي نيز نيست خواهد شد، عالم روح آن فارق شود
و كليـه عـوالم وجـودي    اصورت فرقي ، اين حقيقت داراي دو صورت تفصيلي و اجمالي است

همان روح عالم و جان و وجود است كه به آن انسان كامل نيز ، واني است و صورت جمعي و قرآ
به منزله جسد و بدن و هيكل اوست كه خلـق   ،از عقل تا هيولي ،مجموعه عوالم .شود اطلاق مي

  :شده است تا در اين صورت مستقر شود
و هذا هو ، هو المقصود بالذات و المراد بالذات و به تعلق الإرادة الحبية

يشهد صاحب هذا الذَّوق نفسه و المسـمي  . ضاهاة بين النسختينسرُّ الم
  .)215 :تا بي، تركه ابن( عين الحق في اول درجة هذا الذَّوق، غيراً
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  نسان مجمع اضدادا

 جـامع اوصـاف و  ، دارد اسـما  انسان كامل از آن جهت كه مظهريتي تام و فراگيـر نسـبت بـه   
گـاهي مطيـع پروردگـار    ، بـه همـين علـت   . هست نيز از اولين و آخرين، متقابل و متضادي اسما

ي مظهر اسم غضب و خشم  ا خويش است و گاهي عاصي و زماني رحمت و مهرباني دارد و لحظه
در هـر  . الهي مجلـي و مظهـر اسـت   ي اسما كه براي همه اي است او كلمه جامعه. گردد الهي مي

  است.دولت اسم خاصي حاكم  نيزوقت 

  انسان غايت الغايات

اين است كـه  ، كند اي انسان كامل كه او را از ديگر موجودات متمايز مير از ويژگيهيكي ديگ
آفـرينش بـوده و   او مقصود . باشد اي است كه غايت و نهايت و علت خلق ماسوا مي او تنها آفريده

اگر درجات وجود را به تمامه  ، يابد و غير از انسان الهي در خلق هستي تحقق مي  به وجود او اراده
غايت و مقصود تجلي خداوند نيست و كمال جلاء و اسـتجلاء  ، هيچ مرتبه و مقامي ،رسي كنيمبر

  .)35 :1370، عربي ابن( تنها به وجود انسان محقق است

  مايه حفظ دنيا ،انسان كامل

مقام خلافت الهي در حفظ عالم است كه او علـت  ، يكي ديگر از شئون ولايت انسان كامل
عـالم و خـزائن و كلمـات الهـي     ، انسان كامل بر سـر دنياسـت    سايه تا. عالم گشته است يبقا

  همـه ، گاه كه از دنيا رخت بربندد و راهي جهان آخرت و مقيم آن ديـار گـردد   اما آن. برقرارند
شوند و روند ولايت تكويني  آخرت منتقل مي  نيز با او همسفر شده و به خزينه كمالات و معاني

  .در آخرت بر پا خواهد بود
بديل انسان  بعد از بيان جايگاه و ويژگيهاي بي ،عربي ابنيصري در شرح اين قسمت از كلام ق

پس سزاوار اسـت كـه خـتم     ،كامل به اين نتيجه مي رسد كه اين فرد كه اكمل نوع انساني است
  .)1154 :1375، قيصري( نبوت هم به او باشد و از آن بالاتر ابتدا و ختم هر چيز بايد به او باشد

  داري ولي ينهخز
خـزائن  . گـردد  ولايت تكويني انسان كامل در اعلي مراتب هستي خزائن الهـي را شـامل مـي   

و  اسـما  تصرف او در. ها تصرف مي كندخداوند هستند كه انسان كامل در آن و صفات اسما همان
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بـه حسـب   ، صفات به اين صورت است كه به هر يك از مخلوقـات بـا ولايـت تكـويني خـويش     
  .كند عدالت برقرار مي اسما و همچنين بين نمايد ميفيض  و اعطاياستعداد ا

به قول اصدق اعدل است از  حبيب امين و امداد اووظيفه ، ولايت تصرف
حسـب اسـتعدادات   ه افاضه نيز ب، كند آنچه طلب فيض به زبان استعداد مي

  .)35، 1 :تا بي، خوارزمي( مي نمايد

  سريان ولايت در وجود
همين سريان وجود منبسط و نفس  ،ولايت كه در السنه اهل تحقيق داير استمراد از سريان 

  ماسـوا را در بـر گرفتـه و بـا همـه       رحماني و فيض مقدس است كه از اول تا آخـر خلقـت همـه   
  :اند كه فرموده چنان. موجودات همراه است و هيچ چيز با او همراه نيست

و جَِعلْنا من الْمـاء  «ليبه مقتضاي قوله تعا، وجود و حيات جميع موجودات
حي ءولايـت يعنـي نفـس رحمـاني       ماء) به سريان) (30: انبياء( »كلَُّ شي

 ه ساري در جميـع موجـودات اسـت   و به مثابه ماد منزل هيولياست كه به 
  .)532 :1378 زاده آملي، حسن(

حقايق عقلاني  مظاهر و جميع مراتب قرار دارد و بنابراين تمامي  حقيقت انسان كامل در همه
در حقيقت مي تـوان گفـت كـه ايـن انسـان      . اند و روحاني و مادي اسم مخصوصي به خود گرفته

  .كامل است كه در عوالم هستي گسترده شده است

  ديدگاه امام خميني

ايشـان  . پـردازيم  در بيان ويژگيهاي انسان كامل مي در ادامه به نظرات حضرت امام خميني
اي از موهبـت   زيرا آنكه بهـره . اند آورده تحرير در  كتب مختلفشان به رشته عبارات گوناگوني را در

در ، ك نموده استيش مشاهده كرده و به حق آن را دركمال دارد و مراتب حقيقت را به چشم خو
  .و بياني گوياتر خواهد داشت است شرح كمال و كامل تواناتر

  مظهر اسم االله اعظم ،انسان كامل

در . ن و مشـخص اسـت  و عين ثابت هر يك معـي  نداالله داراي مظهر خاص خودءاسما تمامي
مظهريت او براي اسـم االله اعظـم   ، اولين ويژگي انسان كامل به حسب مراتب وجودي ،اين ميان

براي اين امر برگزيده شده و اين ، عالم وجود  باشد كه عين ثابت او در ميان تمامي اعيان ثابته مي
  .شده است شايستگي به او اعطا
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ل اسـمي كـه بـه    او. و علاسـت  آدم مظهر تام الهي و اسم اعظم حق جل
ه ظهور يابد و مـرآت  و فيض اقدس در حضرت علميه و احديتجلي احديت 
  .)634 :1371، امام خميني( ع الهي استماسم اعظم جا، آن تجلي گردد

، اسـم اعظـم االله  . تخداوند و هم اولين مظهـر اس ـ   انسان كامل هم مظهر اسم تامه ،بنابراين
عين ثابت انسان كامل . اعلا قرار دارد  نان در مقام و مرتبهمي باشد و نسبت به آ اسما ساير و امام

اعيان ديگر موجودات جهان خلقت در ظل و تحت عين  ،به همين دليل. مظهر چنين اسمي است
خارج نسـبت بـه ديگـر    اين سروري هم در عالم اعيان و هم در عالم . گيرند انسان كامل قرار مي

 امـام ( مظاهر جلال و جمال انسان كامـل هسـتند  ، هستي  موجودات دايره  همه. اعيان وجود دارد
امـام  ( دارداسم اعظم نخستين چيزي است كـه بـا فـيض اقـدس ارتبـاط       .)338 :1371، نييخم 

ن كامل كه مقام ولايت در باطن همان مقام اسم اعظم است و عين ثابت انسا .)17 :تا بي، خميني
و صـفات از   سـما ال اسم اعظم واسطه تجلي ـ .استعين ثابت اسم اعظم ، باشد كامل نيز مي ولي

 ن ثابته تعين به واسطه اسم اعظـم مقام فيض اقدس به فيض مقدس است كه در تعين ثاني اعيا
 اما از آنجا كه اسم اعظم داراي مقام جمعي است و مستجمع جمال و جـلال و ظهـور و  . يابند مي

و بايـد   نيسـت يافت تجلي اسـم اعظـم   رهر عين ثابتي قادر و قابل به د، باشد االله مي اسما بطون
د و ايـن  زاي پيراسته از هر تنگي و تيرگي باشد تا اسم اعظم را تمام قد در خود نمايـان سـا   آيينه

 پس عين ثابت انسان كامل داراي ولايت قيومي بر. ممكن نيست مگر در عين ثابت انسان كامل
شد و  باب رحمت و فيض گشوده نمي ،چرا كه اگر عين ثابت انسان كامل نبود. تمامي اعيان است

  .گشت هيچ عيني از اعيان ظاهر نمي
او در جهان   ن خارجه است و همه چيز به واسطهبين عالم اعيان ثابته و اعيا  ه واسطهآنچ

با ولايت تكـويني خـويش    انسان كامل. كامل است انسان كامل و ولي، يابد خلقت تحقق مي
. بخشـد  اعيان ثابته را بر اساس استعداد و قابليتهايشان در عالم خـارج تحقـق و تحصـل مـي    

انسان كامل چنان به قـرب و مقـام ذات نزديـك اسـت كـه بـين او و اسـم جـامع االله هـيچ          
ادن اسـم يـا صـفتي بـر او متجلـي      دذات اقدس الهي بـدون واسـطه قـرار     نيست.اي  واسطه

كـه انسـان را در جايگـاهي     اين يكي از اسرار الهي و رموز عظيم عالم ملكوت است. شود مي
  .كه شدئملا  سجده  قرار داد كه شايسته

ر انسان كامل با اسم االله بود بدون آنكـه اسـمي   در تجلي عيني نيز تجلي ب
و تجلي بر ديگـر موجـودات بـه    ، و يا صفتي از صفات واسطه باشد اسما از

اين بود از جمله اسرار آنكه خداي تعـالي امـر كـرد كـه      و .بود اسما توسط
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ملائكه بر آدم سجده كنند گر چه شيطان لعين به خاطر قصورش نتوانست 
  .)109 :1386، امام خميني( اين حقيقت را درك كند
تربيـت نمـوده و بـه او     انسان كامل را به اسم جـامع ، خداوند متعال كه رب تمام هستي است

 .ي غلبه و تصرف در او را ندارنـد يو مظاهر آنان توانا  از اسما است كه هيچ يك كرده كمالي اعطا
و در راه وسط و طريقه مسـتقيمه نگـه    كند مياين جامعيت او را از انحراف به چپ و راست حفظ 

در ديگـر موجـودات   . خصوص به اوستم اسما دارد و به عبارتي تعادل و مقام عدالت در ميان مي
امـا در انسـان كامـل ايـن گونـه      . شود و اسم ديگر را مغلوب او مي كند ميت گاه يك اسم حكوم

اين يكي از خصوصـيات مهـم انسـان كامـل اسـت كـه او را در هسـتي ممتـاز نمـوده و          . نيست
چه در عالم اعيان علمي و چه . شايستگي رهبري و به مقصد رساندن مخلوقات را به او داده است

هـا   راهـه  تا از گمراهي در بـي ، به اين ريسمان الهي متصل شوند همه بايد، در عالم اعيان خارجي
  .و به سر منزل مقصود راه يابند بمانندمصون 

، رب الانسان بـر صـراط مسـتقيم اسـت     پس حق تعالي به مقام اسم جامع
صـراط  (»)56: هـود ( إنّ ربي علـي صـراط مسـتقيم   «: فرمايد چنانچه مي

ن فضـل صـفتي بـر صـفتي و     يعني مقام وسطيت و جامعيت بدو) مستقيم
ن مقام نيز بر صراط وو مربوب آن ذات مقدس بد. ظهور اسمي دون اسمي

، امام خمينـي ( ن تفاضل مقامي از مقامي و شأني از شأنيومستقيم است بد
  .)532و 531 :1371

پردازد و عرض عبوديـت و بنـدگي بـه     گاه كه به عبادت حق مي انسان در سير صعودي آن
اياك نعبد و ايـاك  «فرياد، ر تمامي مراحل قبض و بسط و تنگناهاي زندگيد، كند ذات حق مي

. خواهد تا او را به صراط مستقيم هدايت كنـد  او بلند است و از خداوند مي )5: فاتحه( »نستعين
صراط مستقيم همان صراط انسان كامل است كه مظهـر   .)6 : فاتحه( »اهدنا الصراط المستقيم«

نيسـتند   هيچ كدام بر صراط مستقيم، ها ديگر آفريده، ير از انسان كاملغ. باشد و مربوب آن مي
ب لطف و رحمت و جمال و انيا به ج. و در حركت خود در قوس صعود اعوجاج و انحراف دارند

تـابع انسـان كامـل     كه كـاملاً  مؤمنانيتنها . شوند يا به طرف قهر و غضب و جلال كشيده مي
بـر صـراط مسـتقيم قـرار     ، گذارند ا جاي پاي انسان كامل ميقدم به قدم پ دبوده و در سير خو

و با تمام وجود تسليم محض انسان كامـل   برند مي اينان از نور معرفت و هدايت او بهره. دارند
اين افراد همراه با انسـان كامـل بـه مقـام     . سنجند هستند و مصلحت راه و سير را با عقل نمي

چه انحراف و تصرفات شيطاني رط آنكه از آنالبته به ش. شوند و با او محشور مي رسند ميوصل 
  .خود را محفوظ نگه دارند، است
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  كهئبرتري انسان كامل بر ملا

االله  ةئكبرتري او حتي نسبت به ملا، بخشد مقام ديگري كه مظهريت اسم اعظم به انسان مي
 امع همـه اما اسم اعظـم ج ـ  ئكه هر يك تنها مظهر اسم مخصوصي هستند،زيرا ملا. مقرب است

لـذا آدم توانسـته اسـت خـودش را بـه       دارد.الهيه در او فعليـت  ي اسما و تمام استالهي ي اسما
امام ( هر چه همه دارند او تنها دارد، ملائكه عرضه بدارد تا بدانند كمالات آدم از آنان بيشتر است

  ).46، 3 :تقريرات ، خميني
بـه   ،نشين خداوند بر روي زمـين بـوده  انسان كامل بر صورت الهي آفريده شده و خليفه و جا

و صفات الهـي   اسما انسان كامل لباس. كند در بلاد و ملك خداي متعال تصرف مي ، اذن خداوند
نسخه ملك و ملكوت ، ظاهرش. ظاهر و باطن او خدايي است. كند را در بر كرده و كار خدايي مي

سان كامل كـه صـورتي الهـي    صورت ان. هاي خداي حي و قيوم است و باطنش سرشار از گنجينه
حكومت  اسما جامع تمامي صورتهاي كونيه بوده و مربي او اسم اعظمي است كه بر تمامي ،است
  ).43 :1386، امام خميني( دارد

كـه بـه    چنان. انسان كامل مظهر اسم جامع و مرآت تجلي اسم اعظم است
و علَّـم   :تعـالي  االله لقا: بسيار شده است]اشاره[ت اين معنا در كتاب و سن

مكُلَّها آد و اين تعليم الهي به تخمير غيبي جمع بيـدي  ) 31: بقره( الأسماء
چنانچه ، الجمال و الجلال نسبت به باطن آدم واقع شد در حضرت واحديت

تخمير صورت و ظاهر او در عالم شهادت به ظهور يدي الجمال و الجـلال  
  .)635 :1371، امام خميني( به مظهريت طبيعت واقع شد

و خداوند متعال انسان را با دو دست ظاهر و باطن تخمير نمود و او را حاكم بـر دو نشـئه   
مگـر بـه لحـاظ ذات و    ، توان جـداي از رب او دانسـت   ا نميراز جهتي انسان كامل . قرار داد

  :عبارتي او  به
، تي نـدارد تعين و انيـت انـاني  ، فاني مطلق و باقي به بقاء االله است و از خود

  .)40 :1375، امام خميني( خود از اسماي حسنا و اسم اعظم استبلكه 
  .ابدي اوست ياين راز حاكميت و بقا

  انسان كامل اول و آخر است
نيـز هماننـد رب خـويش      اسماو باشد و در صفات  از آنجا كه انسان كامل نائب حق تعالي مي

  ترين نقطـه  رين و مستقيمت هم ظاهر است و هم باطن و بر راست، او هم اول است هم آخر. است
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و هيچ شأني او را از ساير شـئون   كند نميصراط قرار گرفته و هيچ اسمي او را از اسم ديگر غافل 
 .شـود  بـه حـق مـي    موجـودات  ترين محبوب، ر استخانسان كامل از آن جهت كه آ. دارد باز نمي

را اشـاره بـه همـين معنـا      )5: تين( »نثُم رددنه أسفلََ سافلي«  مباركه  نيز معناي آيه حضرت امام
  .انسان كامل اوليت و آخريت را از مربي خويش يعني اسم اعظم االله گرفته است. اند دانسته

ظاهر و بـاطن و    هكه ب، انسان حضرت اسم االله اعظم است »رب«چون 
متقابلـه نسـبت بـه او علـي      ساول و آخر و رحمت و قهر و بالاخره اسا

ت كبـرا  برزخيراي خود انسان در منتهاي سير بايد مقام از ب، السواء است 
امـام  ( از همـه صراطهاسـت   صـراط او ادق  ، و از اين جهت؛ حاصل شود

  )71 :1375، خميني
اي   اين دقيق بودن صراط از آن جهت است كه انسان كامـل بايـد در اوج تعـادل باشـد و ذره    

اين  ي اول بودن انسان كامل وجود داردبيان ديگري كه برا. انحراف به چپ و راست نداشته باشد
اول مـا  « :فرمايـد  و در جاي ديگر مي .»اول ما خلق االله العقل« :است كه اولين مخلوق عقل است

. شود ن كامل است كه منشأ صدور كثرت مياين عقل اول و نور اول همان انسا .»خلق االله نوري
امـل اسـت و همچنـين در آخـر و     انسـان ك ، شـود  پس اولين مخلوقي كه كثرت از آن حاصل مي

  .شوند و او آخر است گردند و تمام مي نهايت سير تمامي كثرت به او باز مي
 آغاز اين دايره اوست  همان انسان كامل است نقطه وجود و قوس نزول و صعود تماماً  سلسله

. ه اسـت شود و انسان كامل اول و آخـر و ظـاهر و بـاطن ايـن دايـر      و اين دايره به او نيز ختم مي
انسان كامل كتابي است كه هر سه اعتبار موجود در ، در بياني شيوا معتقدند حضرت امام خميني

در آن صورت عقل ، موجودات را يكجا داراست و اگر انسان كامل را يك كتاب لحاظ كنيم  سلسله
و  هاي اين كتاب بوده و مراتـب و درجـات عقـل و نفـس     ابواب و سوره، و نفس و خيال و طبع او

ي از كتابهـاي متعـدد اعتبـار    ا اما اگر او را مجموعه. خيال و طبعش نيز آيات و كلمات الهيه است
عقل و نفس و خيال و طبع هر كدام به طور مستقل كتابي خواهد بود كه مراتب هر كـدام   ، كنيم

و  غايت خلقت وجود جمعي و قرآني .)89 :1386 ، امام خميني نك:( ابواب و فصول آن خواهد شد
ه ك ـ چنان. وجود تفريقي و فرقاني انسان كامل براي غيب و مطلق ذات غيب الغيوبي خداوند است

يـا ابـنَ آدم   « :در حـديث آمـده اسـت   . در روايتي و آيات فراواني به اين مطالب اذعان شده است
كلاجل الْاشياء ْلي«و ، »خَلقَتاجل ُحضرت موسي خطاب  و در قرآن كريم نيز خداوند به »خَلقَْتك

  .)41: طه( »و اصطَنَعتكُ لنفَسْي«كند كه  مي
و از ؛ س اوسـت و ساخته شـده بـراي ذات مقـد    »لاجل االله«انسان مخلوق
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صول به باب االله غايت سيرش و؛ او مصطفي و مختار است ميان موجودات
 و معاد او الي االله و مـن االله ؛ و فناي في ذات االله و عكوف به فناء االله است

امـام  ( »انَّ الَينا ايابهم«: فرمايد ميه در قرآن ك چنان؛ و في االله و باالله است
  .)263 :1370، خميني

 ،البته بايد به اين نكته توجه داشت كه منظور از بني آدم كه در حديث به آن اشاره شده است
بلكه آن آدمي  ،ارسنه بني آدم و انسانهاي ناقص و ن، انسان كامل و نور انوار احمد محمدي است
  .كه سلامت مانده و مطلع الفجر شده است

اگر چه . مرآت و مجلاي الهي است، توان براي انسان كامل داشت كه مي يتعريف ديگر
وجود پرتو و جلوه حق است و هيچ موجودي نيسـت مگـر اينكـه بـه وسـع وجـودش حـق را        

بينـد   ند جمـال خـود را در آن مـي   ترين مرآتي كه خداو زيباو  اما آشكارترين ،سازد نمايان مي
  .انسان كامل است

  واسطه فيض در صعود و نزول ،انسان كامل

را  تاو همان طـور كـه مخلوقـا   . ختم موجودات است انسان كامل واسطه در ايجاد و عود
در حضـرت شـهادت نيـز موجـودات كـه      ، شـهادت بيـرون كشـيد    محضرت غيب بـه عـال    از

توسـط نفـس كلـي الهـي او بـه حقيقـت خـود بازگشـت          به، اعضا و جوارح او هستند  همانند
و  گـذارد  ميويش در تكوين عالم اثر خمطلق است كه با ولايت  اين از شئون ولي. نمايند مي

كامـل در   ولي .)105 :1385، امام خميني نك:( سازد هر يك را به سوي حقيقت رهنمون مي
يقـي بـه   قجمـع و بسـاطت ح   قوس نزول با ولايت خويش در مقام اسم اعظم به نحو احديت

 در حضـرت  اسـما  حتي به چگـونگي ظهـور  . از طريق ذات خويش علم دارد اسما مراتب  همه
در  ،بـر هسـتي    انسان كامل با ولايت قيومي خويش و سيطره. علمي و وجود عيني آگاه است

مـل  كا بر پايي قيامت كبراي اعيان عيني و خارجي است و نور و هويت آنان در پرتو نور ولي
كامل هم واسطه در وجـود عينـي اشياسـت و هـم      پس ولي. گردد است كه مقهور و محو مي
انسـان كامـل   . باشـد  واسطه در دوام اين فيض نيز مي ،علاوه  به .واسطه در وجود علمي آنان

بدون آنكه يا محو جمـال   ،پس جمال و جلال در او جمع است، چون داراي مقام جمعي است
وي ولايـت و تكـوين در   راو با ني. ل بماند و از ساير هستي غافل شودشود و يا در هيبت جلا

جامع . رساند به مستفيض مي فيوضات عالم بالا را به نحو كامل دريافت نموده و تماماً، جهان
تـرين موجـودات    كه ايشان كامـل  الكلم بودن حضرت ختمي مرتبت نيز از همين جهت است
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تا از مخلوقات ريـز  ؛ گردد محو جمال نمي اام، كند رك ميكه جمال را به تمامه ده و با اينبود
  .و كوچك غافل گردد

حتي به نباتات و ذرات و جمادات هم رسيدگي داشته و آخـرين   پيغمبر اكرم
  .)352، 2 :تا بي، امام خميني( درجه كشف هم براي او دست داده است

  انسانهاي كامل اهل بيت
را داراي مقـام   اهل بيـت عصـمت و طهـارت   ، يعهبنابر عقايد حقه ش حضرت امام خميني

حتي ارباب عقول از درك عقلي . مقام هرگز براي كسي قابل درك نيست آنكه  دانند روحاني مي
ايشان انوار مطهره و نوراني هستند . آن عاجزند و اصحاب كشف و شهود به آن مقام راهي ندارند

متحد بوده و همـه يـك نـور واحـد      كه نور وجودي ايشان با نور وجودي حضرت رسول اكرم
رد   . هستند و در يك مقام جا دارند و انوار مطهره ايشان حتي قبل از خلقت عوالم پنج گانـه در گـ

ي كسـاني  يعن در فضايل ائمه اطهار. عرش الهي به تسبيح و تحميد ذات مقدس اشتغال داشتند
احـاديثي در طينـت ابـدان و خلـق      ؛احاديثي نقل شده است ،م ولايت هستنداواقع داراي مق كه به

ارواح و قلوب ايشان كه اسم اعظم تنها به ايشان اعطا شده و علوم اين حضرات از علوم همه انبيا 
. زيرا به خزينه غيبي حضرت حق متصل است ،كه و هر موجود ديگري بيشتر و بالاتر استئو ملا

سـير آفـاق و انفـس ميسـر     شناخت و معرفت به مقام كمال و روحانيت اين حضـرات بـا فكـر و    
زيرا ايشان از انوار غيبيه الهيه و مظاهر تامه و آيات باهره جمال و جلال حضـرت حـق   . شود نمي
و بـه مقـام    انـد  در سفر الي االله مراتب را تا عالي درجه آن طي نموده، اند و در سير صعودي تعالي

سـابقون در   ائمـه اطهـار   .)552: 1371، امام خمينـي  نك:. (اند رسيده» قاب قوسين و او ادني«
زيـرا ايشـان داراي سـبق وجـودي     . معرفت حق و تسبيح و تهليل ذات مقدس خداوندي هسـتند 

سـبقتي كـه انسـان كامـل را     . دهري و متناسب با مقام رفيع خداوندي اسـت  ، هستند و اين سبق
بـا   و ائمـه  بعد از اين مقام است كه پيامبر. نمايد واسطه در خلق و فيض ساير موجودات مي

مخلوقات ولايت تكويني و بر انسانها هم ولايـت تكـويني    همه وجود عنصري و حيات دنيوي بر
  .وهم ولايت تشريعي دارند

كامل و هم ساير مخلوقات قدم در سير  صادر شد و هم ولي الهي» ادبر«فرمان بعد از آن كه 
ر رجوع موجودات به سوي حـق  كامل با ولايت خويش واسطه د در اين ميان ولي، صعود گذاردند

بلكه مرجـع و معـاد    ، كنند ط انسان به سوي به حق حركت ميساير موجودات به توس. استتعالي 
نيـز در  و  »و حسابهم عليَكُم، اياب الخلَقِ اليَكُم« در زيارت جامعه آمده است:؛ آنها به انسان است
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كامل مرجع مخلوقات بوده  ولي ،بنابراين .»م يختْمو بكُِ، بكُِم فتَحَ االله«: آمده است كلمات ائمه
به انسـان كامـل در واقـع     تگردد و رجوع موجودا و رحمت الهي در اول و آخر به ايشان ختم مي

او هـر چـه   . حق تعالي اسـت  يزيرا انسان كامل فاني مطلق و باقي به بقا. رجوع به خداوند است
  .ترين موجودات به خداوند است دارد از ذات حق دريافت كرده است و مقرب

 »ادنـي او  «كند و به مقام  كامل طي مي ولي كه است »تدلي«مقام قاب قوسين بعد از مقام 
نمايد و اين نهايت مقامي است كه هيچ مخلوقي حتي جبرئيل امـين   كه خاص اوست راه پيدا مي

همـان  ، ام احاطه كامل داشتهبه اين مق كامل و نبي مكرم ولي. ورود به آن مقام را ندارد  اجازه
ايشان . و دراين مقام نيز داراي ولايت تكويني است، گونه كه بر تمامي عوالم و نشĤت احاطه دارد

  .دهند الهي را تعليم ميي اسما كه به حسب رتبه وجودي و استعدادشانئبه ملا

  نتيجه گيري
تقد است كـه انسـان   نيز به عنوان يكي از عرفاي بزرگ قرن معاصر مع حضرت امام خميني

ايـن  ؛ باشـند  مـي  كامل كه تنها مظهر اتم و اكمل آن حضرت ختمي مرتبـت و ائمـه معصـوم   
  ايشان. اند يافتهو به اين مقام دست  هستندخلافت را دارا 

اولين و آخرين حلقه زنجيـره هسـتي و سـببهاي     ،آغاز و انجام دايره وجود
 ـ. انـد  اتصال آسمان الوهي و ربوبي وصعق خلقي ان خلـق را بـه هـدايتي    آن

كنند و نشـانه تـام و تمـام     تكويني و تشريعي در نهان و آشكار هدايت مي
  .)1: 1386، امام خميني( خدا و انوار درخشان اويند

همچنين ايشان انسان كامل را با مشيت مطلقه مطابق دانسته و آن را همان حقيقت محمديه 
  .باشد مي بيت ن است كه ملهم از روايت اهلل ايشابدي داند و اين از نظرات بي و علويه مي

الديني به شمار  ترين مدرسان و شارحان انديشه محيي توان يكي از بزرگ را مي حضرت امام
ولي در برخي موارد نيز با او اختلاف نظر داشته  ، اند را پذيرفته عربي ابن گرچه ايشان مباحث. آورد

  .اند و به نقد و تكميل مباحث پرداخته
را در  عربـي  ابـن اما اگر بتوان نظريـه  ، و تشيع او ترديد است عربي ابنچه در مورد مذهب  اگر

رح شده در كتب او شود كه مطالب و مسائل مط روشن مي، مورد انسان كامل به خوبي تبيين كرد
اگر چه برخي موارد نيز موجبـات رد  . قرابت و اشتراكات زيادي با فرهنگ و عقايد حقه شيعي دارد

توان براي تبيـين و توضـيح    با پرورش اين متون مي ،با اين حال. فير او را فراهم آورده استو تك
شايد به همين دليل است كه رهبر بزرگ جهان  .خصوص بحث ولايت بهره برده برخي مسائل ب
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توجه زيادي داشتند و  عربي ابن فصوصو  فتوحاتبه  تشيع در قرن بيستم حضرت امام خميني
انـد تـا حـدي برگرفتـه از اصـطلاحات و       فان نظري كه در كتب خود مطرح نمودهحتي مباني عر

وارد اشي و تعليقات و نقدهايي نيز بـه ايـن كتابهـا    حو البته ايشان است.الدين  مباحث كتب محيي
 افزايند ي و وحياني اين مباحث مينبا توجه به متون روايي شيعي به پشتوانه عقلا ايشان. اند نموده
توجه به مسائل عرفان نظري را به سمت عرفاني ناب و هم جهت با مبـاني تشـيع و    كوشند و مي

  .كنندبه جامعه علمي و اسلامي ارائه ، برگرفته از معارف اهل بيت
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